
 



 
 

 دو ترجمه از متنی واحد
 به دو سبک متفاوت

 فر علی خزاعی
 

   ١٣٠٣، الملک)ی (اعتصامیوسف اعتصام ،بختانتیره
   ١٣١٠قلی مستعان، حسین، بینوایان

 
پردازیم و نشان میهوگو  ویکتور بینوایانرمان ی از قدیمۀ در این مقاله به بررسی دو ترجم

به دو سبک کاملاً  سبکصاحب مترجمِ توسط دو نویسنده ترجمه این دودهیم که می
به زبان ی، تألیفمثل متنی  ،، متن رایاعتصامیوسف متفاوت ترجمه شده است؛ مترجم اول، 

متفاوت در قالبی به بیانی دیگر و نویسنده را خوانده و،  ۀجملیعنی  ؛فارسی بازنویسی کرده
بسیاری از روایت خودش از آن جمله را نوشته و در این فرآیند و آشنا، تعابیری متفاوت و با 

حذف کرده است.  را داستان و اشارات فرهنگی  متن، تعبیرات نویسنده ی زبانیهاویژگی
مترجم دوم، حسینقلی مستعان، برخلاف مترجم اول که جانب زبان فارسی و خواننده را 

سعی کرده تاحدامکان متن را دقیق ترجمه کند و در به نویسنده تعهد نشان داده و گرفته، 
یا جملاتی غیرفارسی به جملاتی مبهم یا فاقد معنی، یا فاقد انسجام و در مواردی اثر این دقت 

شویم که راه سومی برای ترجمه این متن وجود داشته و آن ر پایان متذکر میرسیده است. د
 .جمع خواستۀ دو مترجم استبازآفرینی متن است که 

 
  مستعان:قلی حسینو سبک ترجمۀ  تألیفسبک . ۱

کار ، ایرانپسند و ادبیات عامهمطبوعات چهرۀ پیشتاز ) ١٣٦١تا  ١٢٨٣( قلی مستعانحسین
پاورقی در مطبوعات) را  صورتبهنویسی (سالگی و کار قصههفدهنویسی را در سن روزنامه

در طول بیش از و  آغاز کردحمید)  م. ح.(و با اسامی مستعار ازجمله سالگی ٣١در سن 
 ؛ آیندگان(در مصاحبه با روزنامۀ خودش  ۀگفتبهچهل سال فعالیت مستمر ادبی و مطبوعاتی 

 . اثر منتشر کرد ) نود۱۳۸۴
موضوع و زبان این متوجۀ شود پسند وارد میی عامههاداستان معمولاً نقدی که بر

سطحی  هاداستانشود که، در مقایسه با ادبیات جدی، موضوع این ست؛ گفته میهاداستان
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هم ویژگی ادبی ندارند. اگر بپذیریم که  هاداستانو مبتذل است و زبان و ساختار این 
سی و های ویژه ادبیات متعهد دههادبیات، به ر قیاس بادی مستعان، هاداستانموضوعات 

مستعان صدق ی هاداستانزبان  درمورد، سطحی و حتی مبتذل بوده، این مطلب چهل
معمولاً نظرهای مثبت ابراز شده است. مستعان داستانی زیبایی و قدرت نثر  درموردکند. نمی

   گوید: ، در کتاب خاطراتش میسپید و سیاه، سردبیر مجلۀ علی بهزادیازجمله، 
منتقدان ادبی ما مختار هستند دربارهٔ مستعان نظر خود را داشته باشند و مستعان را با وجود 

های معاصر، و همه داستان کوتاه و رمان بلند و داشتن یکی از زیباترین نثرنوشتن آن
هزار پنجاههزار گذشت (پنجاههایی که بیش از ده بار تجدید چاپ شد و تیراژش از کتاب

ها هم درصد آن ۸۰یلیون نفر کمتر بود و مبیست معیت وطن ما ازانی که جتیراژ در زم
توانیم شمار نیاورند؛ ولی ما نمیها بههای خود جزو نویسندهسواد بودند) در تجزیه و تحلیلبی

کشیدند تا قضاوت مردم را دربارهٔ مستعان ندیده بگیریم. مردمی که تمام هفته انتظار می
ها اد بکشد و آنی مستعان در آن چاپ شده را فریهاداستانای را که فروشی نام مجلهروزنامه

  .های مستعان را بخوانندبا علاقه مجله را بگیرند و نوشته
شود: اثری مربوط اساساً نویسنده است و در کارنامۀ او فقط سه ترجمه دیده میمستعان 

که  هوگو اثر ویکتور بینوایانسو و  اثر اوژن یهودی سرگردانهای یونان، به تاریخ و اسطوره
پاورقی منتشر شد و پس از  صورتبهشد و نخست ترجمه  ١٣١٢تا  ١٣٠٧های در خلال سال

چاپ رسید. بااینکه این کتاب کتاب در دوجلد بارها وبارها با تجدیدنظر به صورتبهآن 
از این همچنان که عنوان کتاب، بینوایان، ترجمه شد، ولی ری ن دیگبعدها توسط مترجما

ترین و هم، حداقل برای سه دهه، پرفروش بینوایانمستعان از  ۀترجمترجمه به یادگار ماند، 
 باقی ماند.  بینوایانترین ترجمۀ محبوب

را یکی  بینوایانابراهیم گلستان اظهارنظر برخوردم.  سهکیفیت این ترجمه به  خصوصدر 
حسن میرعابدینی گفته است این توصیف کرده است. مهم تاریخ ادبیات ایران ۀ از دو ترجم

 فرج سرکوهی وچرا گذاشته است وچونتأثیری بی ایرانینویسان رمانتیک بر نثر داستانترجمه 
گفته است که این ترجمه با اصل اثر بسیار فاصله دارد و مستعان شیوه و شگردهای 

حال ببینیم ترجمۀ  .است کرده پسند و نثر نازل خود را به ترجمه تزریقنویسی عامهپاورقی
مستعان از بینوایان چه ویژگی زبانی و سبکی دارد و سبک مستعان در مقام نویسنده چه نسبتی 

 با سبک او در مقام مترجم دارد. 
 میزبانی اعتصاضعف ترجمۀ مجدد آن  ترجمه کرده بود ولی دلیل» بختانتیره«عنوان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C
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ای مقتدر و نبود چون ایشان هم نویسنده
دلیل ترجمۀ مجدد این بود که  بودند. سبکصاحب

 دقیق نبود و حذفیات زیادی داشتی ترجمۀ اعتصام
را دوم  جلد اول واساساً ناقص بود زیرا فقط دو و 

تصمیم به  ایرانروزنامهٔ زمانی هم که شد. شامل می
حضور چند ای که با گرفت، در جلسه بینوایانانتشار 

ترجمۀ ، برگزار شد تن از مترجمان و نویسندگان
ی اعتصامو دقیق بودن بر ترجمۀ  مستعان به دلیل کامل

» دقت«توان گفت ترجیح داده شد. بنابراین، می
 انگیزۀ مستعان در ترجمۀ دوباره این اثر بوده است.

ه های متعدد و مفصل مستعان در هر صفحپانویس
تربودن را نشان میل شدید او به هرچه دقیق ۀدهندنشان

نیازی نگی رهوارد متفاوت فمدشوار زبانی و  آنکه اعتصامی به دلیل حذف موارددهد، حالمی
 نوشتن پانویس ندیده است.  هب

در ترجمه صحبت کنیم و درک بهتر » دقت«دربارۀ مفهوم » تردقیق«اگر بخواهیم 
 پنجذیل توانیم این مفهوم را در پیداکنیم، می(در سطح خُردِ متن) تری از این مفهوم وملموس

گردد و چهار موضوع دیگر ع اول به شکل بیان برمیو ؛ موضحث کنیمتر بجزئیوضوع م
 گیرد: وجوهی از معنی را دربرمی

 نحو متن اصلی؛ شکل بیان نویسنده و عمدتاً دقت در انتقال 
 دقت در انتقال مفاهیم فرهنگی؛ 

 توصیفات نویسنده؛ دقت در انتقال 
  ؛نویسندهو صور خیال تعابیر دقت در انتقال 

 دقت در انتقال ترکیبات واژگانی. 
ناچار نسبت به هریک از موضوعات فوق باید هخواهد دقیق ترجمه کند، بمترجمی که می

نظر و استراتژی خاصی داشته باشد. و البته نباید فراموش کرد که سخن از ترجمۀ اثری مثل 
 ،زبانبرای عموم خوانندگان فارسی، یعنی زمانی که ١٣١٠ ۀاست آن هم در اوایل ده بینوایان
لذا مترجم و  ای استن ناشناختهبیش جهاوکم ،کندهوگو توصیف می ای که ویکتورفرانسه

و به همین دلیل نظر بماند. کاملاً بیترجمه و زبان فارسی ۀ تواند نسبت به خواننداین اثر نمی
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را به دو سبک  بینوایانهستند،  سبکصاحباست که دو مترجم ما، بااینکه دو نویسندۀ 
 اند. متفاوت ترجمه کرده

به و  ساختارهای نحوی نویسنده را معمولاً حفظ کردهخواهیم دید، گونه که آنمستعان، 
نوشته، بلکه حتی ترتیب اجزای جمله را هم های بلند فقط جملهنهاز متن اصلی،  تبعیت

 است. تلقی کرده دقت ۀ پایبندی نحوی را هم جزئی از مقول تاحدامکان حفظ کرده و اصولاً 
هایی از ترجمۀ مستعان را با ترجمۀ دقیق انگلیسی آن (ترجمۀ ماشینی گوگل از متن بخش
دقت  مستعان مفاهیم فرهنگی را هم باها نشان داد که ) تطبیق دادم و نمونهبینوایانفرانسوی 

عیناً ترجمه کرده منتقل کرده و توصیفات را هم بدون حذف آورده و تعابیر نویسنده را هم 
(زبانی یا گاه به جملاتی مبهم یا فاقد معنی، یا فاقد انسجام در اثر این دقت، مستعان، است. 

  و یا جملاتی غیرفارسی رسیده است.منطقی) 
 

 اعتصامیو سبک ترجمۀ یوسف تألیفسبک . ٢
ۀ خوشنام اواخر دور )، از رجال ١٣١٦تا١٢٥٣) (الملك آشتیانیمیرزا یوسف اعتصامی (اعتصام

را  بهار مجلهٔ  ۱۲۸۹ر قاجار و پدر پروین اعتصامی، نویسنده، ناشر و مترجم بود. اعتصامی د
آید. بیشتر مقالات مجله را، که حساب میکه از اولین مجلات ادبی در ایران به تأسیس کرد
این  کرد. درنوشت یا ترجمه میزمانی مختلف منتشر شد، خود اعتصامی می ۀدر دو دور 

روسو  ژاك ژان و ویکتور هوگومجله بود که برای اولین بار آثاری از نویسندگان اروپائی مثل 
   نویسد:دانی اعتصامی میفارسی درموردیاء هشترودی محمدضانتشار یافت. 

توان گفت یگانه استاد الملک از سرآمدان نویسندگان قرن معاصر و بدون اغراق میاعتصام
مجلات  ۀدوگانه ولی یگان ۀباشد و شاهد این مقال آثار اوست که در دور نثر زمان خویش می

اش به جمع گردید. کمال فضل و مهارت قلم او در نثر فارسی و عربی و وقوف اساسی بهار
توان روح این دو زبان، مشارالیه را فوق تمام نویسندگان قرن حاضر قرار می دهد. آثارش را می

به دو قسم تقسیم کرد: مترجمه و مصنفه. قسمت اعظم آنها از قسم اول است. شاهکار آثار 
منتشر گردید.  بهاردوم مجله  ۀ، که در دور سرگذشت یک محکوماست از  اش عبارتمصنفه
ای جدی و باوقار و زبانی شیوا و منطقی داشت. منطق کامل محوری الملک قیافهاعتصام

کدام از نویسندگان معاصر در استحکام زند. هیچاست که تمام آثارش بر دور آن چرخ می
وی یکی از ارکان مهم  رسد. حقیقتاً افسونکار نمی ۀاین نویسند ۀسخن و منطق صحیح به پای

 .١رودشمار میتجدد ادبی به
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از و  توانا در فرانسه ، مترجمیدر ترکی سخنشیرین یارا نویسندهعتصامی اهم دهخدا 
، ، شامدر ایران زبان این به در احاطه یو که است ، و نوشتهخوانده عرب و ادبیات زبان ارکان
نزدیک به چهل جلد کتاب مترجمی پرکار بوده و اعتصامی . ٢نظیر بودو مصر کم عراق

ظاهراً از « بختانتیرهدر ترجمۀ رمان  اعتصامیپور مدعی شده که آرین. استترجمه کرده
مبنای این سخن  ٣»و یا هر دو کمک گرفته است. سفیللر ترکییا ترجمۀ  البؤساء بیعر ۀترجم
پور که به حدس و گمان گفته شده روشن نیست. آنچه مسلم است سخن خود آریان

کند: اول اینکه ترجمه است. در این مقدمه اعتصامی به دو نکته اشاره می ۀاعتصامی در مقدم
 ۀعباراتی از متن را متوجه نشده و برایش مبهم باقی مانده است. اگر اعتصامی به دو ترجم

زدایی توانست با مراجعه به آن دو ترجمه از آن عبارات ابهامسترسی داشت احتمالاً میدیگر د
برخی فقرات کتاب را تلخیص کرده «گوید این است که دیگری که اعتصامی می ۀکند. نکت

خود او  ۀتلخیص کتاب به اراددهد. پس سفانه دلیل این کارش را توضیح نمیأو مت» است.
  های عربی و ترکی ندارد. سخن اعتصامی این است: بوده و ربطی به ترجمه

دانند این کتاب را موافق برازندگی و آراستگی واقعی آن به زبان دیگر نقل اهل اطلاع می
طرز ساده و روشن نمودن، خواننده را بی ملالت خاطر به مقصود رساندن، مطلب را به

عت اصل، ترجمۀ فصیح و لطیف و متین پرداختن چه اندازه دشوار پرورش دادن، در عین متاب
است. ممکن است دیگران هم این کتاب را ترجمه کرده باشند، چه ضرر دارد؟ هزاران 

 کنند. بانقاش هر روز تابلوهای رفائل و میکلانژ را سرمشق خود قرار داده آنها را تقلید می
ماندن برخی تعبیرات و اصطلاحات و تلخیص اعتراف به قصور خویش، با وجود مجهول 

کرده، برای خریداران کالای ام سعیقدر که توانستهبعضی فقرات کتاب، گمانم این است آن
   ام.ادب و فضیلت ارمغانی نغز و نیکو آورده

های مزبور، که در میان ترجمه«دهخدا چنین نوشته است:  بختان،تیرهنثر ترجمۀ  درمورد
آن با اصل  ۀو مطابق بختانتیره ۀمطالعتفصیل یا اجمال دیده است، تنها این بنده بهاکثر آنها را 

ترجمه در رر تعبیرات رر الفاظ و غُ کند که این دُ روشنی آفتاب شرق واضح میه فرانسوی ب
جز از بحر فضلی ذخّار و دریای گزیده و معانی لطیف و دقیق مولف، لمات مقابل آن ک

نوشت، نفسه این کتاب را به فارسی میاگر هوگو خود به و سرشار نتراویده استذوقی لبریز و 
  » ٤کرد.شبهه همین الفاظ منتخب و عبارات بدیع را اختیار میبی

 هفت سال فاصله زمانی با آن دارد بهتر را در مقایسه با نثر بینوایان که فقط بختانتیرهنثر 
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شناخت. اگرچه این دو نثر هر دو برای ذائقه نسل 
 بختانتیرهنثر رسند، اما امروز کمی کهنه به نظر می

لفاظ عربی و اصطلاحات ار است و تبسیار کهنه
شود، وفور دیده میبیشتر و به نآ قاجار در منشیان دورۀ

تری برخوردار است. اما از استحکام و منطق قوی
این است که به  بختانتیرهترین ویژگی نثر مهم

وبوی ترجمه آلوده نشده و از بحر فارسی رنگ
جوشیده است. درواقع مترجم متن اصلی را ترجمه 

نویسنده را خوانده و، به  ۀجملنخست نکرده، بلکه 
بیانی دیگر و در قالبی متفاوت و با تعابیری متفاوت و 

، روایت خودش سیو با استفاده از ذخایر زبان فار  آشنا
از آن جمله را نوشته و در این فرآیند بسیاری از 

است. حذف کرده  ی زبانی متن، تعبیرات نویسنده و اشارات فرهنگی داستان راهاویژگی
به بیان دیگر یا را و برخی کرده حذف نویسنده را برخی جملات یا عبارات مترجم همچنین 

با عبارتی را و در بسیاری از موارد جملات زده  را برهممختصرتر نوشته و ترتیب اجزای جمله 
که پیشتر گفته شد، مترجم دلیل حذفیات را غیر از عبارت نویسنده آغاز کرده است. چنان

احتمالاً ون کند چترجمهلفظ بهلفظنتوانسته خود را راضی کند که توضیح نداده، ولی ظاهراً 
آید و اگر هم ترجمه شوند برای خواننده کرده بسیاری از عبارات به فارسی درنمیاحساس می

مترجم، جدا از تمایلش به زدودن غرابت شود. نماید و مخل خواندن مید یا غریب میئزا
بردن در بیان دست ۀوسوسکردن متن برای خواننده، خود نویسنده است و فهمفرهنگی و قابل

زنند دست به ترجمه می که در میان نویسندگانیکردن و منطقی جدید در متن تزریقنویسنده 
 امری غیرعادی نیست. 

های پنجگانه که در بالا اشاره کردیم امتیاز آن دقتاعتصامی از نظر ۀ ترتیب، ترجمبااین
شود چون جملات براساس کند. تداخل نحوی در این ترجمه دیده نمیچندانی کسب نمی

اند. مفاهیم فرهنگی هم در برخی جاها یا به اختصار آمده یا حذف نحو فارسی طراحی شده
گزینشی ترجمه  صورتبهم شده است. توصیفات و تعابیر و ترکیبات واژگانی نویسنده ه

قاجار (ساده در مقایسه با  ۀی دور تألیف ۀشدشود نثر سادهاند، و درنهایت آنچه دیده میشده
برای مثال، در فصل دوم، وبوی ترجمه داشته باشد. نثر قبل از آن) است تا نثری که رنگ
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ملی از کند و شرح کاهوگو در یک صفحه کاخ اسقفی را توصیف می ویکتورکتاب اول، 
وصیف کاخ را کوتاه ی تدهد. اعتصامدست میاند بههفت اسقف که از کاخ دیدار کرده

کند که از هفت نفر اسقف در کرده و در معرفی آن هفت نفر به ذکر این جمله اکتفا می
 تالار کاخ پذیرایی شده است.

اعتصامی اند: گرفتهکار هکاملاً متفاوت بمستعان و اعتصامی دو روش بدین ترتیب، 
کرده متن را کاملاً فارسی کند و مستعان سعی کرده کاملاً به متن اصلی وفادار باشد. سعی

  شود: چند نمونه ذکر میکنون ا
1. Questions graves et obscures, à la dernière desquelles tout 
physiologiste eût probablement répondu non, et sans hésiter, s’il eût vu 
à Toulon, aux heures de repos qui étaient pour Jean Valjean des heures 
de rêverie, assis, les bras croisés, sur la barre de quelque cabestan, le 
bout de sa chaîne enfoncé dans sa poche pour l’empêcher de traîner, ce 
galérien morne, sérieux, silencieux et pensif, paria des lois qui regardait 
l’homme avec colère, damné de la civilisation qui regardait le ciel avec 
sévérité.5 

 
تاریکی هستند که در جواب آخرین آنها هر دانشمند وظایف  ل سخت وئ: اینها مسامستعان

، اگر ژان والژان را در زندان تولون در ساعات »نه«گفت می تردیدبیاحتمال قوی  الاعضاء به
ها بر میلۀ یک چرخ دید، بر زمین نشسته، دستاستراحتش که برای او ساعات تخیل بود می

شدن درجیب نهاده، آن جبرکار کش تکیه داده، سر زنجیرش را برای احتراز از کشیده
نگریست، تفکر، آن مطرود قوانین، که نوع بشر را به خشم میخاطر، رزین، ساکت و مگرفته

    کرد. آن محکوم تمدن که آسمان را با خشونت نگاه می
دید شناس، ژان والژان را در اوقات استراحت در زندان تولون میاگر یک نفر قیافه: یاعتصام

کرد که هر دو دست را به سینه نهاده، سر و این مخذول قانون و مردود تمدن را مشاهده می
یوس به هر سو أبه جیب گذاشته، ساکت و متفکر و مزنجیر را برای اینکه به زمین نکشد، 

     نمود. مضایقه نمی» نه«ال آخری ما از گفتن ؤ در جواب س نگران است، بی تردید
 ۀدهد. مستعان جملمثال فوق به بهترین وجه تفاوت میان این دو سبک ترجمه را نشان می

ه بلند نویسنده را به یک جمله ترجمه کرده و ترتیب اجزای جمله را تا حد امکان حفظ کرد
 خصوصدر است. مستعان هیچ کلمه یا ترکیبی از متن اصلی را بدون ترجمه نگذاشته و 

 هم معادل صوری آنها را آورده است:  Questions graves et obscuresترکیبات واژگانی 
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نوشت  شدترکیبی کلمات در فارسی می ۀبارعایت رابط، که البته »تاریک ل سخت وئمسا«
بدون رعایت ترتیب اجزای آن با تغییر بیان و مفهوم کلی جمله را ی اعتصام »بغرنج و مبهم.«

ازجمله ، کرده برای خواننده مفهوم نیستخیال می و با حذف مواردی که احتمالاً 
ی . البته اعتصامبه اعمال شاقه) مپاروزن یا زندانی محکو  ۀبرد( slave-galleyفیزیولوژیست و 
  شناسی) اشتباه گرفته است.(قیافه  physiognomyفیزیولوژی را با 

2. Ces deux femmes savaient se plier aux façons d’être de l’évêque avec 
ce génie particulier de la femme qui comprend l’homme mieux que 
l’homme ne se comprend. L’évêque de Digne, sous cet air doux et 
candide qui ne se démentait jamais, faisait parfois des choses grandes, 
hardies et magnifiques, sans paraître même s’en douter. Elles en 
tremblaient, mais elles le laissaient faire. Quelquefois madame 
Magloire essayait une remontrance avant; jamais pendant ni après. 
Jamais on ne le troublait, ne fût-ce que par un signe, dans une action 
commencée. À de certains moments, sans qu’il eût besoin de le dire, 
lorsqu’il n’en avait peut-être pas lui-même conscience, tant sa 
simplicité était parfaite, elles sentaient vaguement qu’il agissait comme 
évêque; alors elles n’étaient plus que deux ombres dans la maison.5F

6 
 

ل با صفای فکر و شمردند. میریهالطاعه میل را مفترضاین دو نفر زن میریه تصامی:اع
کرد که خودش از داد و چنان وانمود میسلامت نیت دائماً کارهای مهم جسورانه انجام می

ترسیدند اما ساکت آنچه واقع شده خبر ندارد. مادموازل و مادام ماگلوار از اقدامات او می
آمد، اما در ابتدا یا در انتها زبان به تعذیر ادام ماکلوار قبلاً به مقام اخطار برمیبودند. گاهی م

گذاشتند و ای بیش نبودند. در موقع لزوم او را تنها میگشود. این دو زن در خانه سایهنمی
  دانستند که کثرت دقت و اهتمام ممکن است موجب تصدیع او بشود. می

توانستند با نبوغ خاص زنانی که به روح مرد بهتر از خود او میاین دو زن خوب مستعان: 
ای با وضع ملایم و صادقانه» یدین«برند به روش زیستن با اسقف تن دردهند. اسقف میپی

داد شد، گاه کارهایی بزرگ و متهورانه و باشکوه انجام میکه هرگز خلافش آشکار نمی
گذاشتند تا اما می، لرزیدندن دهد. این دو زن میآنکه خود را واقف بر اهمیت آنها نشابی
کرد، اما نه هرگز عض اوقات مادام ماگلوار قبلاً ایراد ملامتی را آزمایش میبارش را بکند. ک

گاه، با یک اشاره هم، کاری که انجام یافته بود هیچدر . در اثناء عمل، یا پس از آن
گفتن این موضوع باشد، هنگامی که آنکه محتاج به شدند. بعض مواقع بیمصدعش نمی

توجه نداشت، این دو زن مبهماً احساس  ش کامل و عمیق بوداشاید خود نیز از بس سادگی
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در خانه جز کند؛ آن وقت این دو زن کردند که وی مانند یک اسقف با آنان رفتار میمی
   . اشتندگمت میدو سایه نبودند. باکمال انقیاد به خدمتش هم

مستعان است. اعتصامی از رویارویی زبانی با ترجمۀ  ۀنصف انداز  ترجمۀ اعتصامی تقریباً 
از ترس اینکه مبادا به نوشتن جملاتی مبهم یا نادرست یا غیرمنطقی متن اصلی پرهیز کرده و 

جمله را به زبان خودش و با جملات و تعبیرات و  ۀیا غیرمنسجم مجبور شود خلاص
وبوی . این ترجمه حداقل یک امتیاز دارد و آن اینکه زبانش رنگساختارهای خودش نوشته

   برای مثال:  ابهام است. یاعاری از تناقض کند فکری را هم که بیان میترجمه ندارد و 
 در انتها زبان آمد، اما در ابتدا یاگاهی مادام ماکلوار قبلاً به مقام اخطار برمیاعتصامی: 

  گشود.تعذیر نمیبه 
 در اما نه هرگزکرد، بعض اوقات مادام ماگلوار قبلاً ایراد ملامتی را آزمایش میمستعان: 

  اثناء عمل، یا پس از آن.
 اللفظی و الکنمستعان تحت ۀاعتصامی مفهوم جمله را با تعابیر فارسی نوشته ولی ترجم

روش کنند که برخی مترجمان ادعا میاللفظی مثل تیغ دودم است. اگرچه تحت ۀترجماست. 
توانند تر است. مترجمان میتر است، اما تردیدی نیست که این روش سادهیقفظی دقلالتحت

فهمند با با توسل به این روش کار خود را راحت کنند و هرکجا را که سخت است یا نمی
بالا، مستعان نیاز ندیده که،  درموردمثلاً لاص کنند. های قاموسی خود را خآوردن معادل

ۀ در جملمثل اعتصامی، جمله را بازآفرینی کند. فقط کلمه در برابر کلمه گذاشته است.  
   زیر، مستعان کلمات را ترجمه کرده و اعتصامی روح کلمات را: 

 شدای که هرگز خلافش آشکار نمیبا وضع ملایم و صادقانه» یدین«اسقف  مستعان:
  ل با صفای فکر و سلامت نیت میریه اعتصامی:

  زیر از مستعان توجه کنید: ۀ جمل ۀهمچنین به ترجم
آنکه محتاج به گفتن این موضوع باشد، هنگامی که شاید خود نیز بعض مواقع بی مستعان:

کردند که کامل و عمیق بود توجه نداشت، این دو زن مبهماً احساس میش ااز بس سادگی
  .کندوی مانند یک اسقف با آنان رفتار می

 معنی شدن نویسنده است و مترجم برای روشن ۀساختار جمل این ترجمه دقیقاً ساختار 
  لذا زبان ترجمه مبهم شده است: اجزای جمله نداده و ترتیب تغییری در اجزای جمله روابط و 
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3. Mademoiselle Baptistine était une personne longue, pâle, mince, 
douce; elle réalisait l’idéal de ce qu’exprime le mot « respectable »7.  

  

اندام و ملایم بود، به رنگ، نازکتیستین شخصی بلندقد، پریدهمادموازل باپ مستعان:
 داد. کند صورت حقیقت میرا تشریح می» محترم«تصوری که کلمۀ 

   اندام، بردبار و ملایم و شایسته احترام.مادموازل دختری بود زردموی، نازک :یاعتصام
 ترجمۀ کلمه (شایسته احترام) شده است.، یک جمله تبدیل به یک یدر ترجمۀ اعتصام

  چنین است:لفظ تعبیر نویسنده است. بازآفرینی این تعبیر در زبان فارسی بهلفظ مستعان ترجمۀ
  »تجسم کمال مطلوبی بود که در لفظ محترم نهفته است.« 

 4. Comme il y a toujours encore plus de misère en bas que de fraternité 
en haut, tout était donné, pour ainsi dire, avant d’être reçu; c’était 
comme de l’eau sur une terre sèche ; il avait beau recevoir de l’argent, 
il n’en avait jamais. Alors il se dépouillait.8 

 
ل پیش از آنکه ست، میریهچون ضرورت بیچارگان از مروت توانگران بیشتر ااعتصامی: 

    شد.داد. پول در دست او مثل آبی بود که به زمین تشنه بریزد؛ فوراً خشک میبگیرد می
توان گفت چون همیشه بینوایی در طبقۀ پست بیشتر است تا اخوت در طبقۀ بالا، می مستعان:

مثابۀ آبی بود بر زمینی خشک. پول که همه چیز پیش از وصول پرداخته شده بود؛ این به
  کرد. گونه مواقع خود را لخت میخوب دریافت کرده بود و هرگز چیزی نداشت و در این

اللفظی است، مقایسه مختصر است، ترجمۀ مستعان هم تاحدی تحتی اگر ترجمۀ اعتصام
   کنید این ترجمه را با ترجمۀ پیشنهادی زیر:

چون بدبختی در طبقه فرودست همیشه بیش از احسان در طبقه فرادست  ترجمۀ پیشنهادی:
کرد؛ پول در کف او مثل آب بر زمین خشک است؛ میریل پول به دستش نرسیده، انفاق می

  وقت آه در بساط نداشت.ماند؛ هیچکرد کمتر برایش میبود. هرچه بیشتر دریافت می
5. Un jour, il arriva à Senez, qui est une ancienne ville épiscopale, monté 
sur un âne. Sa bourse, fort à sec dans ce moment, ne lui avait pas permis 
d’autre équipage. Le maire de la ville vint le recevoir à la porte de 
l’évêché et le regardait descendre de son âne avec des yeux scandalisés. 
Quelques bourgeois riaient autour de lui. – Monsieur le maire, dit 
l’évêque, et messieurs les bourgeois, je vois ce qui vous scandalise ; vous 
trouvez que c’est bien de l’orgueil à un pauvre prêtre de monter une 
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monture qui a été celle de Jésus-Christ. Je l’ai fait par nécessité, je vous 
assure, non par vanité.9  

رفت. در این وقت دستش تهی بود، به وسیله » سِنِز«روزی برخر نشسته به قصبۀ  اعتصامی:
شخص محترم با  توانست حرکت کند. رئیس بلدیه به استقبالش شتافت و از وروددیگر نمی

ل گفت: خندیدند. میریهاین وضع مخفّف تعجب کرد. تنی چند دور او را گرفته بودند و می
کنید از روی کبر و نخوت بر مرکب مسیح سوار دانم. تصور میمیعلت تعجب شما را «

    »ام نه از خودپسندی و غرور.ام. نه. مطمئن باشید از اضطرار این کار را کردهشده
که یک شهر قدیمی اسقفی است رسید، سوار بر یک خر. » سونز«یک روز به  مستعان:

ی اجازه نداده بود که تشریفات دیگری کیسۀ پولش که در آن موقع جداً ته کشیده بود به و
داشته باشد. شهردار تا دروازۀ اسقفیه به استقبالش آمد و فرودآمدنش را از خرش به چشم 

آقای شهردار «خندیدند. اسقف گفت: بیزاری نگریست. تنی چند از بورژواها پیرامونش می
یابید که این ست. درمیدانم که چه چیز شما را به بیزاری انگیخته او آقایان بورژوا، می

کمال تکبر یک کشیش فقیر است  که بر مرکبی سوار شود که مرکوب عیسی مسیح بوده 
دهم، نه از راه ام، به شما اطمینان میحکم ضرورت کردهاست. من این کار را به

  خودپسندی. 
اجتناب بوده: قابلخود، کارهایی کرده که » دقیق«مستعان در چارچوب روش ترجمۀ 

. ۲در آخر جمله اول به تبعیت از متن اصلی. » سوار بر یک خر«. آوردن عبارت ۱ازجمله؛ 
آخر، به تبعیت از متن اصلی. از  ۀدر وسط جمل» دهمبه شما اطمینان می«آوردن عبارت 

طرف دیگر، اعتصامی هم در چارچوب هدف خود عناصر فرهنگی متن از جمله کلمات 
  را حذف کرده است. » اسقفیه«و  »بورژواها«

 
 سخن پایانی: 

فارسی  تألیفدر اهل فن،  ۀگفت، بهاند ونویسان قدری بودهفارسی بینوایانهر دو مترجم 
 بختانتیره ۀوبیش در ترجمخود را کم تألیفاعتصامی سبک آیند. شمار میهب سبکصاحب

برعکس، مستعان، در مقام است.  ردهکتحمیل هوگو  ورحفظ کرده و آن را بر سبک ویکت
ی سبکی هاویژگیهوگو را بر ترجیحات و  ی سبکی ویکتورهاویژگیمترجم، ترجیحات یا 

؛ نیستتعادل سبکی  ،ترجمه ۀاین شیو نتیجۀ دانیم که حال میخود ترجیح داده است. بااین
افتد و آن زمانی است که سبک نویسنده کلان متن اتفاق میچون تعادل سبکی در سطح 

 شوند. بازآفرینی شود نه اینکه کلمات و تعبیرات و ساختارهای او به شکل صوری منتقل 
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 در ایناینجانب  هایه(برای آشنایی بیشتر با مفهوم سبک و تعادل سبکی رجوع کنید به مقال
  .)۶۵، ۶۴، ۶۳های شمارهدر زمینه 

 که گفته شد، دقتاست. چنان »دقت« ۀمستعان کلم ۀکلیدی برای ارزیابی ترجم ۀکلم
هایی سطح خُرد لااقل در پنج حوزه قابل ردیابی است و این پنج حوزه دقیقاً همان حوزه در

یابد. ها نمود میهای زبانی بیشتر در این حوزهثرند چون تفاوتؤ هستند که در ایجاد سبک م
نظر از شود، صرفهای متن اصلی تولید میصورت بههایی مشادر عمل بازسازی، صورت

قبول باشند یا نباشند. ولی در عمل بازآفرینی، ها در زبان فارسی قابلاینکه این صورت
ارز با همهای متن اصلی نیست ولی صورت بهشود که لزوماً مشاهایی خلق میصورت
 آیند. حساب میههایی پذیرفتنی بدر زبان فارسی صورتهای زبانی نویسنده هستند و صورت

ون اعتصامی از هر نوع تداخل پرهیز چشود اعتصامی، تداخل زبانی دیده نمی ۀدر ترجم
تداخل زبانی اند، دکرده است. در ترجمۀ مستعان، به دلیل آنچه ایشان دقت یا وفاداری می

ها نثر مستعان نثری است شود ولی خارج از این حوزهفوق دیده می ۀهای پنجگاندر حوزه
توان گفت که مستعان سبک نویسنده یا سبک خودش را در نقص و زیبا. بنابراین نمیبی

 گرفته است. آنچه او نوشته، بازسازی، و نه بازآفرینی، سبک نویسنده است که کارهترجمه ب
 ارز سبک نویسنده نیست.نی همدلیل عدم خلاقیت زباطبعاً به
کردند و برخی آن را رسد در گذشته غرابت زبانی را بیشتر تحمل میمی نظربه

ای دانستند. امروز هم کسانی هستند که چنین عقیدهبخش میناپذیر و یا حتی لذتاجتناب
پسندند و باکی ندارند که زبان این حد وفاداری به کلام نویسنده را میو کنند، ابراز می

زیبایی و لذت  ۀناچار کم است. البته غرابت مایهآن ب ترجمه غریب است و سرعت خواندن
ید یک چیز است و غرابتی که دراثر آدست میهاللفظی باست ولی غرابتی که از ترجمۀ تحت

ماند؛ مترجم باید خام می ۀنویسنده مثل ماد ۀشود چیز دیگر. جملت زبانی ایجاد مییخلاق
م غرابت داشته باشد کمی خلاقیت نشان ای که هم دقیق باشد و هدر تبدیل آن به جمله

بلکه لازم است مترجم بیان را عوض کند و  ؛دهد؛ گاه انتخاب درست کلمات کافی نیست
ای را که با خلاقیت مدد خلاقیت زبانی خود منتقل کند. ترجمهخلاقیت زبانی نویسنده را به

 همچنینخواند. را میمتن اصلی آن  ۀتوان با همان سرعتی خواند که خوانندشده می تألیف
 خواند.   متن اصلی آن را می ۀتوان با همان لذتی خواند که خوانندای را میچنین ترجمه

سخن فرج سرکوهی که گفته است مستعان نثر مبتذل خود را بر تحقیق بنده نشان داد که 
وجهی است؛ احتمالاً سرکوهی بدون اینکه بینوایان تزریق کرده است سخن کاملاً بی ۀترجم
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دربارۀ ترجمه را بخواند یا با اصل آن مطابقت بدهد، صفت مبتذل را که به اعتقاد او 
همچنین به آنها که ای او هم تعمیم داده است. صادق است به نثر ترجمهن مستعای هاداستان

اند باید گفت که اتفاقاً اگر این ترجمه اشکالی ای غیردقیق دانستهمهمستعان را ترج ۀترجم
داشته باشد آن اشکال این است که بیش از حد دقیق است. اشکال این ترجمه این است که 

الذکر، خلاقیت زبانی فوق ۀهای پنجگاندر متنی که نوشته، مخصوصاً در حوزهمستعان 
های های بالقوه وبالفعل فارسی بهره ببرد به قابلیتابلیتجای اینکه از قهکمتری نشان داده و ب

  زبانی و بالفعل متن اصلی توسل جسته است.

 .٣١٤تهران: فرهنگ معاصر، ص ، ١٣٧٩لد دوم، ، جپژوهشگران معاصر ایرانهوشنگ، اتحاد،  ١
 همان. ٢
 همان. ٣
، چاپخانه مجلس، ۱ج، بهارالملک)، زندگانی یوسف اعتصامی (اعتصام ۀاکبر، تاریخچدهخدا، علی ٤

 .۱۳۲۱تهران، 
 

5 Grave and obscure questions, to the last of which every physiologist would probably have 
responded no, and that without hesitation, had he beheld at Toulon, during the hours of repose, 
which were for Jean Valjean hours of reverie, this gloomy galley-slave, seated with folded arms 
upon the bar of some capstan, with the end of his chain thrust into his pocket to prevent its 
dragging, serious, silent, and thoughtful, a pariah of the laws which regarded the man with 
wrath, condemned by civilization, and regarding heaven with severity. 
 
6 These two women understood how to mould themselves to the Bishop’s ways with that special 
feminine genius which comprehends the man better than he comprehends himself. The Bishop 
of D——, in spite of the gentle and candid air which never deserted him, sometimes did things 
that were grand, bold, and magnificent, without seeming to have even a suspicion of the fact. 
They trembled, but they let him alone. Sometimes Madame Magloire essayed a remonstrance 
in advance, but never at the time, nor afterwards. They never interfered with him by so much as 
a word or sign, in any action once entered upon. At certain moments, without his having 
occasion to mention it, when he was not even conscious of it himself in all probability, so perfect 
was his simplicity, they vaguely felt that he was acting as a bishop; then they were nothing more 
than two shadows in the house. 
 
7 Mademoiselle Baptistine was a long, pale, thin, gentle creature; she realized the ideal 
expressed by the word “respectable”. 
 
8 As there is always more wretchedness below than there is brotherhood above, all was given 
away, so to speak, before it was received. It was like water on dry soil; no matter how much 
money he received, he never had any. Then he stripped himself. 
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9 One day he arrived at Senez, which is an ancient episcopal city. He was mounted on an ass. 
His purse, which was very dry at that moment, did not permit him any other equipage. The 
mayor of the town came to receive him at the gate of the town, and watched him dismount from 
his ass, with scandalized eyes. Some of the citizens were laughing around him. “Monsieur the 
Mayor,” said the Bishop, “and Messieurs Citizens, I perceive that I shock you. You think it very 
arrogant in a poor priest to ride an animal which was used by Jesus Christ. I have done so from 
necessity, I assure you, and not from vanity.” 
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